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را بیان نکنم

  در مصاحبه اى به اين نكته اشـاره كرديد
كه اكنون بـا جنگ قرائت هـا مواجه ايم. اساسـا 
ايـن جنـگ قرائت ها چـرا حائـز اهميت اسـت و 
غلبه يـك قرائت بـر ديگـرى چـه پيامدهايى در 

حوزه هـاى مختلف به دنبـال خواهد داشـت؟
ما دين و اسـلام خـود را در معناى وسـيع كلمه 
از عالمـان ديـن مى گيريـم؛ گاهـى جنبه هاى 
فلسـفى و كلامى برخـى عالمـان ديـن پرُرنگ 
اسـت و گاهـى جنبـه فقهـى آنـان بـر ديگـر 
جنبه هـا سـيطره و اولويـت دارد. در برخـى 
مـوارد نيـز نوعـى ميان وجـوه مختلـف وجـود 
دارد. فتـاوى علمـا به هميـن سـبب بـا يكديگر 
متفاوت اسـت و مـا بـا اسـتنباط هاى متمايزى 
از جانب علمـا مواجه ايـم. قرائت هـاى متفاوت 
همان اسـتنباط هاى متفـاوت اسـت؛ قرائت اما 
واژه تقريبـاً جديـدى اسـت كـه بيشـتر پس از 
مباحث پلوراليـزم دينـى و كثرت گرايـى مورد 
توجـه قـرار گرفتـه امـا اسـتنباط ها به عنـوان 
اصطلاحى فقهى از گذشـته مطرح بوده اسـت. 
علمـاى مـا هركـدام مبانـى اصولـى و فكـرى 
متفـاوت و چارچوب ذهنى خاص خـود را دارند 
كـه در ايـن چارچوب هـا اسـتنباط هاى آنان از 
احكام دين متفاوت اسـت. البته اشـتراكاتى نيز 
در كنار اختلافـات وجـود دارد. در فتاوى فقهى 
به معنـاى خـاص نظيـر عباديـات اين مسـائل 
همواره رايج بوده اسـت. مثـلا امام خمينى(ره) 
فتـوا داده اند كـه تهران جـزء بلاد كبيره اسـت 
و زمانى كـه فـردى از نقطـه اى بـه نقطـه ديگر 
بـرود، نمازش شكسـته اسـت امـا برخـى ديگر 
از علمـا تهـران را يـك بلـد تلقـى مى كننـد و 
اعتقـادى به بـلاد كبيـره و صغيـره ندارنـد.  در 
سـال هاى اخيـر فتـاواى متمايـز در مسـائل 
سياسـى و اجتماعى بسـيار گسـترده شـده كه 
اين سـبب شـده اسـت اختلاف نظرهاى فقهى 
به سـبب پيامدهايى كـه در سـاير حوزه ها پيدا 

مى كنـد، بيشـتر مورد توجـه قـرار گيـرد.

  اينكـه آيـا مى تـوان از ديـن قرائت هـاى
متفاوتـى ارائـه كـرد يـا خيـر، در گـذر زمـان 
گويى حل شـده اسـت يا حداقـل مى تـوان گفت 
موافقـان آن طيـف گسـترده ترى اند؛ اگرچـه 
بايـد اذعان داشـت كـه همچنـان ايـن موضوع 
محـل بحـث متخصصـان فقهـى اسـت. فـارغ 
از آنكـه در ايـن نـزاع فكـرى و قلمـى در كجـا 
ايسـتاده باشـيم، چگونه مى تـوان يـك قرائت 
را بـر ديگـرى ارجـح دانسـت و آن را مبنـاى 

عمـل قـرار داد؟
همين مسـئله اى كه بـه آن اشـاره كرديد، خود 
نكتـه جالب توجهـى اسـت. در هميـن موضوع 
تعدد قرائت هـا نيز تعـدد قرائت ها وجـود دارد؛ 
در گذشـته زمانى كـه دكتـر سـروش و سـاير 
روشـن فكران دينـى از امـكان قرائت هـاى 
مختلـف دينـى سـخن مى گفتنـد، برخـى از 
علمـا در برابـر آنـان ايسـتادند و بـر ايـن نظـر 
بودنـد كـه قرائت هـاى مختلفـى وجـود نـدارد 
و چنيـن امـرى امكان پذيـر نيسـت و حتـى 
آن را موضوعـى انحرافـى مى پنداشـتند امـا 
اكنون بـا گذشـت سـال ها و مباحـث مختلفى 
كه طرح شـده اسـت، بسـيارى ايـن مسـئله را 
پذيرفته انـد؛ مثلا برخـى اعتقاد دارنـد كه دين 
بايـد در سياسـت حضور داشـته باشـد و برخى 
معتقدنـد كه ديـن نبايد سياسـى باشـد؛ برخى 
معتقدنـد كـه حـوزه بايـد مسـتقل از حكومت 
باشـد و در مقابـل برخـى ايـن نظـر را دارند كه 
حـوزه بايـد بـا حكومـت باشـد؛ برخـى حجاب 
را اجبـارى مى داننـد و برخـى ديگر حجـاب را 
امـرى آزاد مى داننـد كـه حكومت نبايـد در آن 
مداخلـه كنـد. اين هـا تنهـا بخشـى از مصاديق 
اختلاف نظرهـا و قرائت هـاى مختلـف اسـت. 
در نتيجه تعـدد قرائت ها امروزه امـرى پذيرفته 
شـده اسـت. بسـيارى از مـوارد زمانى كـه در 
ابتـدا مطـرح مى شـود بـا موضـع تقابلـى و 
تهاجمـى برخـى از علمـا روبـه رو مى شـود 
امـا پـس از مدتـى كـه موضـوع در اصطـلاح 
جـا مى افتـد، حساسـيت ها كاهـش مى يابـد. 
گاهى نيـز برخـى از موضوعات از جانـب جامعه 
بـر آقايـان تحميـل مى شـود و منجر بـه تغيير 
نظـر آنـان مى شـود. بسـيارى از پديده هـاى 
سـال هاى اخير در ابتـدا با واكنش هـاى تندى 
مواجـه شـدند؛ مثـلا برخـى از علمـا در ابتـدا 
رايتـل را حـرام اعـلام كردنـد، يـا برخـى ديگر 
موبايل هـاى دوربيـن دار و تمـاس تصويـرى 
را ممنـوع اعـلام كردنـد امـا حـال خودشـان 
هـم از اين هـا اسـتفاده مى كننـد. درميـان 
ايـن قرائت هـاى متعـدد، مـن در يـك كلمـه 
مى توانـم بگويـم معيـار ارجح بـودن يكـى بـر 
ديگـرى، اعلميـت اسـت. قرائـت شـخصى كـه 
اعلم اسـت طبعا بر قرائت ديگـرى اولويت دارد. 
اما مى دانم كـه تشـخيص اعلم بودن يـك فرد، 
خود مسـئله اى دشـوار اسـت، چون هر مجتهدِ 
صاحب رسـاله اى خـود را اعلم مى داند. اساسـا 
وقتـى مجتهـدى رسـاله منتشـر مى كنـد بـه 
ايـن معنـى اسـت كـه خـود را اعلـم مى داند و 
ديگـران را بـه تقليـد از خـود فرامى خوانـد. اما 
مـا نمى توانيـم مدعيـات اعلـم بودن شـخصىِ 
افراد را ملاك عمـل قرار دهيم، بلكه تشـخيص 

اين مسـئله بايـد مبتنى بر روش عقلايى باشـد. 
عقلا در اين موضوعـات گروهى از متخصصان را 
تشـكيل مى دهند كه تخصص آنـان موردوثوق 
مردم هم اسـت. مـردم بـه علماى دردسـترس 
خـود اعتمـاد دارنـد و مى پرسـند كـه از ميـان 
اسـاتيد فقه مى توان به چه كسـى رجـوع كرد. 
بدين ترتيـب نوعـى سلسـله مراتب عقلايـى 

ايجـاد مى شـود و مى توان 
اعلـم را تشـخيص داد. اما 
در  مـن  شـخصى  نظـر 
متفـاوت  اين خصـوص 
بـه  كسـى  اگـر  اسـت؛ 
مـن مراجعـه كنـد كـه 
اعلـم كيسـت، مى گويـم 

به دنبـال اعلـم نباشـد، چـون تشـخيص آن 
امـكان نـدارد. مـن مى گويـم بايـد به دنبـال 
حجـت عقلايـى بـود؛ يعنـى بايـد مرجعـى را 
انتخـاب كرد كـه بعدها بتـوان دربرابـر خداوند 
پاسـخ مناسـب داشـت كـه مـن تـلاش كـردم 
تـا عالمـى را برگزينـم كـه بـه علـم و تقوايـش 
اعتمـاد كنـم. بدين ترتيـب در نظر عقـلا داراى 
حجـت خواهيم شـد. من كـه بيش از 40سـال 
اسـت در حوزه كار درس و بحث فقهى را دنبال 
مى كنم، نمى توانـم مصاديق شـخصى اعلميت 
را معرفـى كنـم چـون ملاك هـاى اعلميـت 
متفاوت اسـت و بنابراين نبايد دنبـال اعلم بود.

  جناب عالـى مدتـى عضـو هيئت علمـى
و اسـتاد مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى 
آيـت ا...  بـا  و  بوديـد  امام خمينـى(ره) 
مصباح يـزدى همـكارى داشـتيد. علـت قطـع 
همكارى تـان بـا ايـن مؤسسـه چـه بـود؟ آيـا 
مى تـوان موضـوع را در رابطـه بـا هميـن 

تفاسـير متمايـز از ديـن دانسـت؟
اجمـالا و سربسـته مى توانم بگويم كـه موضوع 
بـه زمـان رياسـت جمهورى آقـاى احمدى نژاد 
بازمى گـردد. هـدف آقـاى احمدى نـژاد در 
رابطه با مؤسسـه، تسـلط بـر آن و افـكار رئيس 
مؤسسـه بود. به تدريج چنين رويـه اى در رابطه 
با ما مدرسـين مؤسسـه هم در دسـتوركار قرار 
گرفت. بر مـا فشـار مى آوردند كه هرچـه از بالا 
به شـما ديكته مى شـود همـان را بايـد بگوييد. 
از نظـر مـن امـا مؤسسـه، محيطـى علمـى بود 
نه جايى كـه بخواهـد ديكتاتـورى در آن حاكم 
شـود، آن هـم ديكتاتـورى فكـرى. رسـما به ما 
مى گفتنـد هرطوركـه مـا فكـر مى كنيم شـما 
هـم بايـد فكـر كنيـد و هرطوركـه مـا موضـع 
مى گيريـم شـما هـم بايـد همان طـور موضـع 
بگيريـد. من نتوانسـتم چنين فضايـى را تحمل 
كنـم چـون بـراى خـودم در مباحـث مختلـف 
دينـى، اجتماعـى و سياسـى مبانـى فكـرى اى 
دارم كـه نمى توانـم آن هـا را كنـار بگـذارم و 

تنهـا بـه تعيين تكليف هايـى كه مى شـد عمل 
كنـم. به همين سـبب اسـتعفايم را نوشـتم و از 

مؤسسـه خارج شـدم.
متأسـفانه در رابطـه بـا  موضوعـات مختلـف 
جامعه جلسـات تحليلى و علمـىِ اندكى برگزار 
مى شـود و عمدتـا در اين سـال ها سـعى شـده 
اسـت بـا جنجـال مسـائل اجتماعـى را حـل 
كننـد. امـا به نظر مـن، اين 
روش هـا راه حـل نيسـت 
حـل  را  مسـائل  ايـن  و 
ايـن  راه حـل  نمى كنـد. 
موضوعات، جلسـات علمى 
و گفت وگـوى موافقـان و 
مخالفـان ايـن موضوعـات 
اسـت. به عنـوان مثـال در خراسـان كنسـرت 
ممنـوع مى شـود امـا در پايتخـت جمهـورى 
اسـلامى ايـران كنسـرت هاى بسـيارى برگـزار 
مى شـود. مگر اسـلام مشـهد و اسـلام تهران به 
فاصله 900كيلومتر متفاوت مى شـود؟ تاكنون 
تحليلـى هـم انجـام نگرفتـه كـه وجـه فقهـى 
ممنوعيت كنسـرت در يك اسـتان چـه چيزى 
اسـت. در شـهر تهران كه مقـام معظـم رهبرى 
حضـور دارنـد، كنسـرت برگـزار مى شـود چـرا 
نبايد در مشـهد چنين باشـد؟ نكتـه ديگر آنكه 
برخى از علمـاى ما به تازگـى و پـس از پيروزى 
انقلاب اسلامى به مسـائل مديريتى كشور ورود 
پيدا كرده اند و تـا پيش از انقلاب نمى دانسـتند 
مسـائل مديريتـى كشـور چيسـت و چگونـه 
مى تـوان كشـور را مديريت كـرد. علـت آن هم 
اين بـود كه تـا پيـش از پيـروزى انقـلاب، علما 
بـا موضوعات مختلـف مرتبط بـا جوانـان، زنان 
و... مواجهـه عينـى نداشـتند اما پـس از انقلاب 
بـا انبوهـى از مسـائل اجتماعـى و سياسـى 
روبـه رو شـدند. بسـيارى از علمـاى مـا هنـوز 
پس از 40سـال ننشسـته اند بـا روان شناسـان، 
جامعه شناسـان و ديگـر اصحـاب علـم در 
موضوعـات مرتبـط بـا زنـان گفت وگـو كنند و 
نيازها و خواسـته هاى آنان را به عنـوان نيمى از 
جمعيت كشـور بررسـى و براى آن برنامه ريزى 
كنند. چرا فكـر مى كنيـم نبايد زنان نيـز مانند 
مـردان بـه ورزش علاقه منـد باشـند و بخواهند 
بـه ورزشـگاه برونـد يـا خـود بـه ورزشـكاران 
بزرگـى تبديـل شـوند؟ برخـى از علما خـود را 
راحـت مى كننـد و مى گوينـد حرام اسـت! اين 
راحت ترين كار اسـت؛ به جـاى آنكه فكـر كنند 
كه چگونه محيط هاى ورزشـى مناسـب حضور 
زنـان مى شـود، آن را ممنـوع اعـلام مى كننـد. 
اين درسـت نيسـت كـه برخى همـه را بـه اين 
متهـم مى كنند كـه هر كس بـه ورزشـگاه برود، 
به دنبـال سوء اسـتفاده  اسـت. بسـيار پيـش 
آمده اسـت كه حتـى خانواده هاى ورزشـكاران 
به سـبب اين محدوديت ها از ديـدار آنان هنگام 

مسـابقات محـروم شـده اند. چه طـور اسـت 
كه حضـور زنـان در متـرو، پاسـاژها و بسـيارى 
محيط هـاى ديگـر كـه امـكان اختـلاط زنـان 
و مـردان وجـود دارد، مشـكلى نـدارد امـا ايـن 
ايـراد بـه ورود زنـان بـه ورزشـگاه وارد اسـت؟ 
آن دوران گذشـته اسـت كـه بـا فتـاوى اى از 
اين دسـت بتـوان ايـن موضوعـات اجتماعى را 

حل كـرد.  اكنـون جوانان 
دلايـل  به دنبـال  مـا 
و  فقهـا  از  قانع كننـده  
مجتهدان اند. يـا در مثالى 
ديگـر، اخيـرا ديديـم كـه 
فتوايـى دربـاره مولـوى 
داده شـد كـه بسـيار نا بجا 

بـود و واكنش هايـى منفـى  به دنبـال داشـت. 
فتوايـى كه عالـم مى دهـد بايـد مبتنى بـر ادله 
قانع كننـده باشـد؛ اينكـه صرفـا فتوايـى داده 
شـود، دليل و توجيه نيست. متأسـفانه بسيارى 
از علمـاى مـا در متـن جامعـه و واقعيت هـاى 

اجتماعـى نيسـتند.

  در سال هاى نخست انقلاب، موضع گيرى
يكــى از مراجع عظــام تقليد، سرنوشــت يك 
موضوع يــا پديــده اجتماعــى و فرهنگى را 
مشخص مى كرد اما اكنون چنين رويه اى كمتر 
مشــاهده مى شــود. به عنوان مثال در موردى 
كه اشــاره كرديد، دو تن از مراجع تقليد ساخت 
فيلم سينمايى درباره زندگى مولانا و شمس را 
به سبب ترويج فرقه ضالّه صوفيه ممنوع اعلام 
كردند اما وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى ضمن 
احترام به نظر اين بزرگواران اعلام كرد كه رويه 
قانونى با فتاوى مراجع عظــام تقليد متفاوت 
است و پس از اين موضع گيرى، روند توليد فيلم 
ادامه يافت. علت اين تفاوت در گذر ايام چيست؟

دقيق خاطرم نيســت اين فرمايش مربوط به 
كدام يــك از علماى بــزرگ اســت؛ آيت ا... 
بروجردى يا شيخ عبدالكريم حائرى گفته اند 
كه فقيه، فقيه نمى شود مگر به داخل جامعه 
برود و در ميان مردم باشد. فقيه اگر مى خواهد 
براى مردم فتوا دهد، خود بايد در متن جامعه 
باشــد و كنش و واكنش اجتماعــى را درك 
كند، نه آنكــه در خانه خود بنشــيند و براى 
هر موضوعى فتوا دهد. اكنون با بســيارى از 
موضوعات جديد مواجه ايم، مثلا در معاملات 
اينترنتى ديگر فروشنده و خريدار يكديگر را 
نمى بينند اما معامله انجام مى شود، هيچ كدام 
از اين موضوعات در مكاســب شــيخ انصارى 
وجود نــدارد اما علماى مــا مى خواهند همه 
اين موضوعات جديد را بر اســاس اين كتاب 
پاســخ دهند. طبعا چنين چيزى نمى شود و 
بايد حضور و ورود فعالانــه در اين موضوعات 
داشــت تا بتوان حكم دقيقى صــادر كرد. از 

مرحوم آيت ا... شــيرازى در نجف درباره لقاح 
مصنوعى سؤال كردند؛ ايشان خواستند يك 
متخصص در اين حوزه اين موضوع را برايشان 
تدريس و تشريح كند كه تلقيح مصنوعى يعنى 
چه تا پــس از آن نظرشــان را در اين موضوع 
بيان و فتــواى لازم را صادر كننــد. نمى توان 
چشم بسته فتوا صادر كرد.  بسيارى از اختلاف 
نظرهــا هم به ايــن دليل 
اســت كه موضوعى را به 
آنان مى گوينــد يا اجمالا 
دربــاره آن موضوع نكاتى 
را مى شــنوند و پس از آن 
فتوا مى دهند؛ مثلا در باره 
هميــن فيلم مولانــا بايد 
مشخص شــود كه آقايان به عرفان ايراد وارد 
مى كنند، بــه تصوف نقد دارنــد، صوفيگرى 
را مــردود مى دانند و اصل موضوع چيســت. 
مثنوى مولوى بدون مشكل تدريس مى شود 
و در ســال هاى نخســت انقلاب، آقاى دكتر 
ســروش، مثنــوى را در تلويزيــون تدريس 
مى كردنــد و امام خمينى(ره) خودشــان هم 
اهل عرفــان بودند و ابن عربــى مى خواندند. 
البته برخى هم از اين شــرايط سوء اســتفاده 
مى كنند و پس از نشست و برخاست، فتاوى اى 
را مى گيرند كه به اهداف خود برســند. نكته 
ديگر آنكه تعدد قرائت هاى فقهى سبب شده 
اســت تا زمانى كه يكى از فقهــا در موضوعى 
نظرى مى دهد، مــردم بگويند ايــن نظر آن 
فقيه اســت و فقهاى ديگر نظر ديگرى دارند. 
چه كسى گفته اســت كه تنها اين نظر فقهى 
درست است؛ مثلا بســيارى از فقها خودشان 
فلســفه صدرايى يا عرفان مولوى را تدريس

 مى كنند.

  ،امـا چـرا هنـوز در برخـى موضوعـات
نظـرات فقهـى خـاص صائـب اسـت؟ به عنوان 
همچنـان  سـينما،  حـوزه  هميـن  در  مثـال 
اشـكال  به سـبب  رسـتاخيز  فيلـم  اكـران 
شـرعى برخـى مراجـع عظـام تقليـد مبتنى بر 
به تصوير كشـيدن چهـره حضرت عبـاس(ع) 
بـا مشـكلاتى مواجـه اسـت. چـه مى شـود كـه 
در موضوعـى نظـر مراجـع مـلاك عمـل قـرار 
مى گيـرد و در موضوعـى خيـر؟ آيـا اجمـاع 
مراجـع در موضوعاتـى خـاص سـبب چنيـن 
برخـى  فقهـى  يـا نظـر  رويـه اى مى شـود 

خـاص؟ چهره هـاى 
بـه نظـر مـن ايـن موضـوع مربوط بـه همـان 
اجمـاع مى شـود. برخـى از مسـائل اجتماعـى 
به گونـه اى اسـت كـه دربـاره آن، ميـان علمـا 
نوعـى اجمـاع وجـود دارد و اين باعث مى شـود 
مثـلا پديـده اى ممنـوع اعـلام شـود. البتـه در 
رابطـه بـا موضـوع اجمـاع علمـا نيـز مباحـث 

فقهـىِ مختلفـى مطـرح اسـت؛ اجمـاع منقول 
وجـود دارد و اجماع محصـل. گاهى از سـكوت 
برخـى علمـا اسـتفاده مى شـود كـه موافـق يـا 
مخالـف يـك موضوع انـد و ايـن در حالى اسـت 
كـه عالـم تنهـا در آن موضـوع سـكوت كـرده 
اسـت و اگر بـا وى صحبت شـود، خواهـد گفت 
كـه نظـر مـن چيـز ديگـرى اسـت و ترجيـح 
مى دهـم نظـرم را بيـان نكنـم؛ مثـلا برخـى از 
علمـا در هميـن موضوع كه پرسـش شـما بود، 
ايـن نظـر را دارند كـه اگر فـرد خوش سـيمايى 
نقش حضرت ابوالفضـل(ع) را ايفـا كند و منجر 
بـه وهـن نشـود ايـرادى نـدارد، همان طور كـه 
چهـره يوسـف پيامبـر(ص) بـه تصوير كشـيده 
شـد. آيا حضـرت عباس از يوسـف نبـى جايگاه 
بالاتـرى دارنـد؟ برخـى از فقهـا تنهـا در ايـن 
موضـوع سـكوت كرده انـد امـا از سـكوت آنان 
ايـن برداشـت مى شـود كـه آن هـا نيـز مخالف 
ايـن موضوع انـد، در صورتى كـه چنين نيسـت. 
در نتيجـه چگونگـى تحصيـل اجماع نيـز خود 

موضوعـى مهم اسـت.
من معتقـدم ژنتيـك علمـا و اسلام شناسـان با 
يكديگـر متفـاوت اسـت؛ برخـى از علمـا طبـع 
جدى و بـا انعطـاف كمتر دارنـد و برخـى طبع 
نـرم و لطيفـى دارنـد. ايـن روحيـه و ژنتيـك 
متفـاوت علمـا سـبب اسـتنباط هاى متفـاوت 
آنـان از اسـلام مى شـود. سـاختار وجـودى، 
تكوينـى و ذهنـى علما عامـل تفاسـير متفاوت 
آنـان از ديـن اسـت. بايـد ايـن قرائت هـا 
در گفت وگـوى بـا يكديگـر مـورد ارزيابـى 
قـرار گيـرد تـا مشـخص شـود رضايـت خـدا 
در چيسـت. چـرا رضايـت خداونـد را تنهـا در 
برخوردهـاى سـخت و خشـن جسـت وجو 
كنيـم؟ چـرا اسـلام را رحمانـى تفسـير نكنيم، 
چنانچـه خداونـد متعـال خـود گفته انـد رحم 

كنيـد تـا بـه شـما رحم شـود.

  بـه ضـرورت گفت وگـو اشـاره كرديـد
و شـايد ضـرورت ايـن مهـم در شـهر مشـهد 
بيـش از هـر جـاى ديگـر باشـد؛ چـه از بابـت 
جريانـات مختلف انديشـه اى و حتى سياسـى 
و اجتماعـى كـه از مشـهد برخاسـته اند و چه از 
جهت اينكه شـهر مشـهد محل حـرم مطهـر امام 
رضـا(ع) به عنـوان امـامِ گفت وگوسـت و ايـن 
شـهر بايد سـرآمد گفت وگـو باشـد امـا اكنون 

چنيـن نيسـت.
يكـى از علـل مهـم ركـود و خمـود در مشـهد، 
اسـت.  فلسـفه  درس  حلقه هـاى  فقـدان 
امام رضـا(ع) در زمـان مأمون جلسـات درسـى 
متعـدد و گفت وگوهاى بسـيار با اصحـاب ملل 
و مكاتب مختلف داشـتند، از زنادقه و ملحدانى 
كـه اساسـا بـه هيـچ دينـى اعتقـاد نداشـتند 
تـا مسـيحيان و پيـروان ديگـر اديـان. عيـون و 
اخبارالرضـا كـه اكنـون احاديـث باقى مانـده 
از امام رضـا(ع) اسـت، نشـان مى دهـد چـه 
بحث هـاى كلامـى شـديدى در آن زمـان در 
جريان بـوده اسـت. بحث هاى كلامـى و فكرى 
به طـور عمـده همان بحث هاى فلسـفى اسـت.

در نتيجـه، نبـود تفكر فلسـفى و عقلانيـت آزاد 
در مشـهد را مهم تريـن مانـع گفت وگـو در اين 
شـهر مى دانـم. اگرچـه در چند سـال اخيـر 
تلاش هايى شـده اسـت تـا فلسـفه مجـددا در 
حـوزه مشـهد جريـان پيـدا كنـد امـا بـاز هـم 
آن طور كـه بايـد و شـايد نيسـت و همچنـان 
فلاسـفه طـرد مى شـوند؛ مثـلا چنـد چهـره 
معدود نظيـر مرحوم آيـت ا... زنجانـى و مرحوم 
سيدجلال آشتيانى در مشـهد فشارهاى زيادى 
را تحمـل كردنـد. فلسـفه در حوزه مشـهد بايد 
احيا شـود تـا به مـرور زمـان تحولى در مشـهد 

ايجـاد شـود.

  شـايد مـا گفت وگـو را يـاد نگرفته ايـم؛
گفت وگـو آداب و شـرايطى دارد كـه بـراى 
نيل بـه آن نيـاز بـه آمـوزش و فرهنگ سـازى 
احساس مى شود. نهادهاى بسـيارى در كشور 
در اين راسـتا فعاليـت مى كننـد و شـايد يكى از 
مهم تريـنِ ايـن نهادهـا، صداوسـيما باشـد. اما 
صداوسـيما آن طور كـه بايـد و شـايد، در ايـن 
زمينـه نقـش اثرگـذارى نداشـته اسـت. علـت 

آن چيسـت؟
متأسـفانه صداوسـيما حزبـى و جناحـى عمل 
مى كنـد و نه ملىّ. همين مسـئله سـبب شـده 
اسـت تنهـا مواضع يـك جريـان سياسـى بيان 
شـود و از سـوى ديگـر، سـطح مباحـث نيـز 
بسـيار نـازل باشـد؛ مثـلا در بحث هـاى دينى 
و عقيدتـى تنها چنـد مـداح و منبرىِ مشـهور 
دعوت مى شـوند تـا حرف هايـى بزننـد. يا مثلا 
برنامه هـاى مذهبـى آن نظيـر سـمت خـدا در 
سـطح توده مـردم اسـت. اگرچه گاهـى برخى 
فضلا نيـز دعوت مى شـوند و حرف هـاى خوبى 
مى زننـد امـا به طور كلـى حرف هـاى بسـيار 
مهم تـر و عميق تـرى را مى تـوان بيـان كـرد تا 
سـطح مطالب صداوسـيما بـالا بـرود. بنابراين 
تـا زمانى كـه ايـن دو مشـكل يعنى سياسـى و 
جناحى بـودن صداوسـيما و غيرعميق بـودن 
نـد  نمى توا نشـود،  برطـرف  آن  محتـواى 

اثرگـذارى لازم را داشـته باشـد. 

جوانان به دنبال دلايل قانع كننده هستند
گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه ، درباره الزامات تفکر دینی
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هشــى  و پژ و  شى  ز مو آ
امام خمينــى(ره) و نزديكى به 
آيت ا... مصباح يزدى تا انتقاد از 
همراهان پيشين و نزديكى به 
جريــان اعتدالــىِ مرحــوم 
هاشمى رفســنجانى، مســير 
شايان توجهى اســت كه در اين سال ها 
كمتــر كســى آن را پيمــوده امــا 
حجت الاســلام والمســلمين محسن 
غرويان از معدود روحانيونى است كه در 

اين مسير پرُفراز و نشيب گام برداشته 
است. شايد به همين سبب باشد كه نتوان 
به سادگى او را منتســب به يكى از دو 
اردوگاه سياسى اصلاح طلب يا اصول گرا 
دانست. اگر در سال هاى ماضى، همت 
غرويان به طور عمده متمركز بر پاسخ به 
شبهات دينى، اعتقادى و فلسفى بود، در 
سال هاى فعلى به نقد برخى روايت هاى 
انحصارى از دين پرداخته است. اظهارات 
غرويــان در ســال هاى متأخــر در 
موضوعاتــى نظير حــق ورود زنان به 

ورزشــگاه، نقد تندروى هــاى برخى 
جريانات داخلى كشــور و... سبب شده 
است او گاهى بيشتر در متن اخبار باشد و 
سخنانش تيتر جرايد شــود. محسن 
غرويان متولد 1338 است. وى پس از اخذ 
مدرك ديپلم فنى راه و ســاختمان در 
سال 1357 به حوزه علميه قم رفت و با 
اتمام دروس مقدمات و سطح در دروس 
خارج فقه و اصول، از محضر آيات عظام 
وحيد خراسانى، فاضل لنكرانى، مكارم 
شــيرازى و جوادى آملى بهــره برد. 

حجت الاسلام غرويان استاد فقه و فلسفه 
حوزه و دانشگاه اســت و همين مسئله 
يكى از مهم ترين عوامــل تأكيد او بر 
ضرورت گفت وگوى مســتمر و احياى 
فلسفه است. او در گفت و گوى پيش رو به 
مســئله جنگ قرائت هــا، چرايى و 
پيامدهاى آن در حوزه هاى اجتماعى، 
سياســى و فرهنگى پرداخته است و با 
نقادى از وضعيت موجــود، راه گذار به 
وضعيــت مطلــوب را جســت وجو 

مى كند.


